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چکيده
‌گوناگون‌قابل‌زبان‌پدیده ‌ابعاد ‌از ‌است‌که ‌از‌یک‌ای‌پیچیده ‌است، ‌ارتباط‌بین‌‌مطالعه سو‌وسیله

‌به ‌و ‌جامعه ‌مهم‌بیان‌افراد ‌‌دیگر ‌ابزار ‌زبان، ‌از‌سوی‌دیگر ‌اجتماعی‌است‌و ‌و‌ترین‌نهاد بیان‌افکار
های‌معنایی،‌کارکرد‌زبان‌از‌ارتباط‌و‌انتقال،‌به‌‌احساسات‌است.‌با‌تبدیل‌نظام‌آوایی‌زبان‌به‌نشانه

خودکاری‌‌فرایند‌دو‌با‌مرحله‌این‌در‌زبان‌یابد.‌می‌ارتقاء‌شنونده‌و‌خواننده‌برای‌نو‌های‌موقعیت‌خلق
‌سازی،‌‌برجسته‌)‌آن‌بر‌قواعدی‌افزودن‌و‌معیار‌زبان‌قواعد‌از‌انحراف‌شود.‌می‌مواجه‌سازی‌برجسته‌و

های‌ادبی‌‌انجامد.‌نظریه‌هنجار‌گریزی‌و‌قاعده‌افزایی(‌به‌آفرینش‌هنری‌انواع‌ادبی‌می‌زدایی،‌آشنایی
توان‌با‌هر‌نظریه‌ادبی‌‌اند‌اما‌هر‌نوع‌ادبی‌را‌نمی‌برداشته‌های‌مهمی‌در‌تحلیل‌علمی‌انواع‌ادبی،‌گام

توان‌‌می‌آن‌مدد‌به‌که‌است‌هایی‌نظریه‌زمره‌در‌فرمالیستی‌شناسی‌زبان‌رسد‌می‌نظر‌به کرد،‌بازخوانی
‌غزل ‌زبانی، ‌منظر ‌از ‌نمود. ‌تحلیل ‌متن‌استخراج‌و ‌از ‌غنایی‌را ‌زبان ‌کارکردی‌‌اصول های‌غنایی،

سوی‌خود‌پیام‌است‌و‌‌سوی‌گوینده‌یا‌به‌گیری‌پیام‌معمولاً‌به‌شخصی،‌عاطفی‌و‌ادبی‌دارند‌و‌جهت
یابد.‌این‌مقاله‌سعی‌دارد‌تا‌‌های‌متعدد‌نمود‌می‌قاعده‌افزایی‌ها‌و‌هنجار‌گریزی‌نقش‌ادبی‌زبان‌در

های‌اصلی‌‌عنوان‌زمینه‌ضمن‌تعریف‌و‌بررسی‌مفاهیم‌بنیادینی‌چون‌زبان،‌ادبیات‌و‌شعر‌غنایی‌به
بحث،‌به‌تحلیل‌معیارهای‌زبان‌غنایی‌دست‌یابد‌و‌سپس‌مطابقت‌این‌معیارهای‌زبانی‌و‌ادبی‌را‌در‌

‌ل‌غزلی‌از‌حافظ‌به‌آزمون‌گذارد.تحلی
زبان،‌ادبیات،‌شعر‌غنایی‌و‌حافظ،‌فرمالیسم.‌:يديکل يها واژه
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 مقدمه:

انواع،‌‌بررسی‌در‌فرمالیستی‌شناسی‌زبان‌معیارهای‌از‌استفاده‌با‌که‌است‌برآن‌حاضر‌پژوهش

‌ادبی‌این‌نوع،‌ ‌عاطفی‌و ‌دو‌کارکرد ‌به ‌و به‌تحلیل‌زبان‌غنایی‌در‌غزلی‌از‌حافظ‌بپردازد

اختصار‌به‌‌از‌ورود‌به‌بحث‌اصلی،‌ضروری‌است‌که‌بهنظری‌موشکافانه‌بیفکند.‌البته‌پیش‌

آشکار‌‌پژوهش‌های‌زمینه‌تا‌شود‌انداخته‌و...‌نظری‌ادبیات‌زبان،‌تعریف‌چون‌مقدماتی‌مباحث

‌گردد.

ای‌صرفاً‌اجتماعی‌دانست‌‌توان‌آن‌را‌پدیده‌شود‌اما‌نمی‌زبان‌اگرچه‌در‌جامعه‌آموخته‌می

طول‌زمان‌و‌از‌راه‌تکامل‌بشر‌فراهم‌آمده‌است‌و‌زیرا‌ساخت‌و‌مکانیسم‌یادگیری‌زبان‌در‌

‌ها‌در‌سراسر‌جهان‌گردیده‌است.‌تدریج‌ذاتی‌همه‌انسان‌به

‌زبان‌طبیعت‌به‌مشکل‌این‌و‌نیست‌مقدور‌باشد،‌همگان‌موردقبول‌که‌نحوی‌به‌زبان‌تعریف

یک‌قلمرو‌توان‌به‌‌ی‌بغرنج‌و‌پیچیده‌است‌که‌مطالعه‌آن‌را‌نمی‌گردد.‌زیرا‌زبان‌پدیده‌می‌باز‌

جهت‌که‌وسیله‌ارتباط‌بین‌افراد‌‌های‌فراوان‌است‌ازآن‌خاص‌محدود‌کرد.‌زبان‌دارای‌جنبه

شود‌و‌از‌جهت‌دیگر‌ابزاری‌کارآمد‌‌ترین‌نهاد‌اجتماعی‌محسوب‌می‌جامعه‌زبانی‌است‌مهم

‌(‌1394‌:12؛‌چهار‌گفتار‌درباره‌زبان،‌9-1394‌:10در‌بیان‌افکار‌و‌احساسات‌است.‌)باطنی،‌

بق‌تعریف‌فوق،‌زبان‌ابزار‌ایجاد‌ارتباط،‌محمل‌اندیشه‌و‌حدیث‌نفس‌است.‌اما‌زبان‌مطا

‌ادبی‌چیست؟‌

شوند‌آراستگی‌و‌‌عنوان‌نوعی‌از‌زبان،‌با‌دو‌ویژگی،‌از‌سایر‌انواع‌متمایز‌می‌آثار‌ادبی‌به

کنند‌که‌به‌کمک‌‌مخیل‌بودن.‌اغلب‌زبان‌شناسان‌هم،‌زبان‌ادبی‌را‌نوعی‌از‌زبان،‌تلقی‌می

‌(‌1380‌:184شده‌است.)فتوحی،‌نجار‌گریزی‌یا‌قاعده‌افزایی،‌آشنایی‌زدهه

درونی‌‌های‌جایی‌جابه‌و‌تغییرات‌و‌کرده‌برجسته‌را‌شعر‌نقش‌ادبی،‌آثار‌میان‌در‌یاکوبسن

‌نماید.‌نشینی‌آن‌تفسیر‌می‌شعر‌را‌بر‌اساس‌روابط‌جانشینی‌و‌هم

نشانه،‌ساخت،‌نقش‌و‌»چهار‌ضابطة‌«‌مرز‌میان‌زبان‌و‌ادبیات»شناس‌در‌مقاله‌‌دکتر‌حق

تعریف‌‌گونه‌این‌را‌دو‌آن‌و‌شمارد‌می‌کننده‌تعیین‌زبانی‌و‌ادبی‌اثر‌مرز‌شناخت‌در‌را‌«ارزش

‌نماید:‌می

‌ا،‌بهـاثری‌زبانی‌است‌که‌از‌طریق‌نشانة‌زبانی‌)دلالت‌دل‌بخواهی(‌و‌ثابت‌لفظ‌بر‌معن  
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در‌تکوین‌پیام‌نقش‌دارد‌و‌پیام‌آن‌ها‌و‌روابط‌دستوری‌آن‌‌شود‌و‌ساخت‌مخاطب‌منتقل‌می

‌جهان‌ ‌با ‌آن‌اثر ‌از‌طریق‌رابطة مستقیم‌و‌صریح‌به‌مخاطب‌ابلاغ‌شود‌و‌ارزش‌آن‌اثر‌را

های‌ادبی‌)دلالت‌انگیخته(‌و‌ثابت‌‌توان‌سنجید.‌اثری‌ادبی‌است‌که‌از‌طریق‌نشانه‌خارج‌می

ین‌پیام‌نقش‌دارد.‌و‌ها‌و‌روابط‌ادبی‌در‌تکو‌لفظ‌بر‌معنا،‌به‌مخاطب‌منتقل‌شود‌و‌ساخت

‌با‌ابهام‌و‌تعویق‌معنایی‌هر‌‌پیام‌آن‌به صورت‌غیرمستقیم‌و‌از‌طریق‌خلق‌فضاهای‌خیالی،

‌با‌فضای‌تخیل‌‌چه‌بیشتر‌به‌مخاطب‌القاء‌می ‌از‌طریق‌رابطة‌پیام‌آن، شود‌و‌ارزش‌آن‌را

‌(1381‌:44شناس،‌‌توان‌سنجید.‌)حق‌می

در‌‌غنایی‌نوع‌اولیة‌مفهوم‌در‌دارد.‌ممتاز‌ایگاهیج‌غنایی‌نوع‌انواع،‌به‌ادبی‌آثار‌تقسیم‌در

شد‌‌منظور‌معنایی‌ازلحاظ‌زمان‌طول‌در‌مفهوم‌این‌اما‌داشت‌برجسته‌نقشی‌موسیقی‌عنصر‌یونان،

و‌در‌دورة‌رمانتی‌سیسم‌عنصر‌عاطفه‌و‌احساس‌در‌این‌نوع‌ادبی‌بر‌عنصر‌موسیقی‌غلبه‌

شعر‌غنایی،‌سخن‌گفتن‌از‌»کند:‌‌تعریف‌میگونه‌‌کرد.‌دکتر‌شفیعی‌کدکنی‌شعر‌غنایی‌را‌این

ترین‌مفاهیم‌آن‌‌وسیع«‌احساس‌و‌شخصی»که‌از‌دو‌کلمه‌‌شرط‌این‌احساس‌شخصی‌است‌به

‌ها،‌با‌ترین‌آن‌ترین‌احساسات‌تا‌درشت‌را‌در‌نظر‌بگیریم‌یعنی‌تمام‌انواع‌احساسات‌از‌نرم

روح‌شاعر‌مایه‌گرفته‌همه‌واقعیاتی‌که‌وجود‌دارد،‌احساس‌شخصی‌بدان‌معنی‌که‌خواه‌از‌

‌از‌احساس‌او‌به‌اعتبار‌این که‌شاعر‌فردی‌است‌از‌اجتماع‌و‌روح‌او‌نیز‌در‌‌باشد‌و‌خواه

‌(5-1372‌:7برابر‌بسیاری‌از‌مسائل‌با‌تمام‌جامعه‌اشتراک‌موضوع‌دارد.‌)شفیعی‌کدکنی،‌

‌است‌غنایی‌شعر‌های‌حوزه‌سرشارترین‌از‌یکی‌غزل‌اما‌ندارد‌مشخصی‌قالب،‌غنایی‌شعر

‌(7)همان:‌‌خوبی‌ملاحظه‌کرد.‌انواع‌غنایی‌را‌به‌توان‌آمیزش‌در‌آن‌می‌و‌نمونة‌خوبی‌که

‌توان‌چنین‌استنباط‌کرد‌که:‌از‌مباحث‌پیش‌زمینة‌زبان،‌ادبیات‌و‌شعر‌غنایی،‌می

 زبان‌ابزار‌ایجاد‌ارتباط،‌محمل‌اندیشه‌و‌حدیث‌نفس‌است. -

 ادبیات‌غنایی‌است.ترین‌تفاوت‌زبان‌و‌‌آراستگی‌و‌مخیل‌بودن‌برجسته -

آراستگی‌‌و‌تخیل‌ویژگی‌دو‌به‌احساس‌بودن‌شخصی‌و‌عاطفه‌و‌حس‌غنایی،‌ادبیات‌در -

 شود.‌افزوده‌می

‌هـکاررفت‌آن‌با‌نوع‌ادبی‌به‌تطبیق‌و‌زبان‌یک‌متن‌تحلیل‌شناسان،‌برای‌زبان‌نظر‌اساس‌بر

‌روریـض‌لذا‌است‌ادبی‌کارکرد‌متن،‌زبان‌اصلی‌کارکرد‌که‌ودـش‌ثابت‌باید‌نخست‌متن،‌آن‌در
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‌است‌به‌نظریة‌کارکردهای‌یاکوبسن،‌نظری‌افکنده‌شود.‌

دهد.‌این‌فرایند‌‌یاکوبسن‌در‌این‌نظریه،‌نموداری‌کلی‌از‌روند‌ایجاد‌ارتباط‌به‌دست‌می

شش‌جزء‌دارد:‌گوینده،‌مخاطب،‌مجرای‌ارتباطی،‌رمز،‌پیام‌و‌موضوع‌و‌بر‌همین‌اساس‌به‌

‌اند‌از:‌دهد‌که‌عبارت‌گانه‌می‌ششهای‌‌زبان‌کارکردها‌و‌نقش

حدیث‌‌نقش‌همان‌این‌است.‌گوینده‌سوی‌‌به‌پیام‌گیری‌جهت‌نقش‌این‌در‌عاطفی:‌نقش‌-

‌کنند.‌نفس‌است‌و‌نقش‌صرفاً‌عاطفی‌زبان،‌در‌حروف‌ندا‌و‌اصوات‌ظهور‌می

های‌ندایی‌‌سوی‌مخاطب‌است‌و‌ساخت‌گیری‌پیام‌به‌نقش‌ترغیبی:‌در‌این‌نقش‌جهت‌-

‌های‌ترغیبی‌هستند.‌بارزترین‌نمونة‌نقشو‌امری‌

سوی‌موضوع‌پیام‌است‌و‌‌‌گیری‌پیام‌به‌نقش‌ارجاعی‌)توصیفی(:‌در‌این‌نقش‌جهت‌-

‌های‌اخباری‌زبان‌تماماً‌نقش‌ارجاعی،‌توصیفی‌یا‌بیانی‌دارند.‌‌جمله

سوی‌رمز‌است‌و‌زبان‌برای‌صحبت‌‌‌گیری‌پیام‌به‌نقش‌فرازبانی:‌در‌این‌نقش‌جهت‌-

‌شوند.‌‌ود‌زبان‌است‌و‌واژگان‌شرح‌میدرباره‌خ

‌در‌این‌نقش‌جهت‌- سوی‌مجرای‌ارتباطی‌است‌و‌هدف‌‌‌گیری‌پیام‌به‌نقش‌همدلی:

‌برقراری‌اولیه‌یا‌قطع‌ارتباط‌است.

و‌‌را‌شعری‌خود‌پیام‌است.‌این‌نقش‌سوی‌‌گیری‌پیام‌به‌نقش‌ادبی:‌در‌این‌نقش‌جهت‌-

‌خوانند.‌آفرینی‌هم‌می‌زیبایی

‌از‌یکدیگر‌‌در‌نقش‌ادبی،‌دو‌فرایند‌زبانی‌خودکاری‌و‌برجستهگرایان،‌‌صورت سازی‌را

شوند‌که‌‌ای‌به‌کار‌گرفته‌می‌گونه‌سازند.‌در‌فرآیند‌خودکاری‌زبان،‌عناصر‌زبان‌به‌متمایز‌می

سازی،‌عناصر‌زبان‌به‌شکلی‌به‌کار‌‌شود.‌اما‌در‌برجسته‌بدون‌جلب‌نظر،‌موضوعی‌بیان‌می

‌(34-1390‌:39ن‌غیرمتعارف‌باشد‌و‌جلب‌نظر‌کند.‌)صفوی،‌شوند‌که‌شیوة‌بیا‌گرفته‌می

مطابق‌این‌نظریه،‌زبان‌ادبی‌برای‌ایجاد‌ارتباط‌نیست‌بلکه‌برای‌ارجاع‌و‌توصیف‌به‌کار‌

‌به‌می ‌پیام ‌توجه ‌زبان ‌نوع ‌این ‌در ‌و ‌داشت‌‌رود ‌توجه ‌باید ‌البته ‌است. ‌پیام ‌خود سوی

‌ت‌تشخیص‌نقش ‌برای ‌نیست‌لذا ‌ساده ‌همواره ‌زبان ‌سایر‌های ‌نقش‌ادبی‌از شخیص‌ذاتی

‌راه‌نقش ‌یاکوبسن ‌محور‌‌ها، ‌دو ‌روی ‌بر ‌واژگان ‌کاربرد ‌شیوة ‌آن ‌و ‌اندیشیده ‌دیگری حل

‌نشینی‌و‌جانشینی‌است.‌هم
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بیش‌معادل‌یکدیگر‌بر‌‌و‌‌های‌کم‌وی‌معتقد‌است‌که‌شیوة‌انتخاب‌یک‌واژه‌از‌میان‌واژه

‌یک‌های‌جمله‌تواند‌می‌نشینی،‌هم‌حورم‌روی‌بر‌ها‌آن‌نشینی‌هم‌چگونگی‌و‌جانشینی‌محور‌روی

کنار‌‌در‌و‌انتخاب‌شیوة‌وی‌اعتقاد‌به‌دهد.‌سوق‌ادبی‌نقش‌سمت‌به‌ارتباطی،‌نقش‌از‌را‌زبان‌

‌در‌‌هم‌قرار‌گرفتن‌واژه ‌مستقیماً ‌بلکه‌این‌تأثیر، ‌تأثیری‌در‌ساختار‌معنایی‌جمله‌ندارد، ها،

‌(44-46دهد.‌)همان:‌‌پیام‌سوق‌میسوی‌خود‌‌گیری‌را‌به‌شود‌و‌جهت‌ساخت‌پیام‌اعمال‌می

گردد.‌نخست‌آنکه‌در‌قواعد‌‌پذیر‌می‌‌سازی‌زبان‌ادبی‌به‌دو‌گونه‌امکان‌فرآیند‌برجسته

حاکم‌بر‌زبان‌خودکار،‌انحراف‌ایجاد‌شود‌)هنجار‌گریزی(‌و‌یا‌قواعدی‌بر‌قواعد‌حاکم‌بر‌

‌زبان‌خودکار‌افزوده‌شود.‌)قاعده‌افزایی(.

‌برشمرد:‌توان‌می‌گونه‌‌این‌را‌غنایی‌شعر‌زبان‌اصول‌فوق،‌شده‌‌گردآوری‌اطلاعات‌طبق‌بر

 زبان،‌ابزار‌آفرینش‌ادبی‌است. -

 سوی‌گوینده‌)حدیث‌نفس(‌و‌درون‌گرایانه‌است.‌گیری‌پیام‌به‌جهت -

 زبان‌کارکرد‌عاطفی‌و‌ادبی‌دارد‌اما‌کارکرد‌ادبی‌و‌شعری‌مسلط‌است. -

 شود.‌می‌متجلی‌صورخیال‌طریق‌از‌معنایی(‌)هنجارگریزی‌شاعرانه‌زبان‌در‌ادبی،‌کارکرد -

 یابد.‌عامل‌موسیقایی‌از‌طریق‌قاعده‌افزایی‌نمود‌می -
 

  تحقيق: پيشينه

‌شناس،‌حق‌شمیسا،‌ده،ـپاین‌کدکنی،‌شفیعی‌ونـچ‌پیشگامانی‌ی،ـفارس‌ادبیات‌هـعرص‌در

‌برای‌‌که‌اند‌کرده‌نشر‌متون‌تحلیل‌زمینة‌در‌را‌آثاری‌مهاجر،‌و‌نبوی‌باطنی،‌صفوی، همواره

‌فراگیران،‌توشة‌راه‌بوده‌است.

های‌زیر‌‌توان‌به‌پژوهش‌شناسی‌می‌‌های‌حافظ‌بر‌مبنای‌زبان‌در‌بررسی‌و‌تحلیل‌غزل

‌اشاره‌کرد:

تحلیل‌فرمالیستی‌غزلی‌از‌حافظ،‌دکتر‌مسعود‌سپه‌وندی،‌فصلنامه‌علمی‌پژوهشی‌ -

‌.55-‌1391‌،74تابستان‌،‌11شماره‌چهارم،‌سال‌دانشگاه‌آزاد‌سنندج،‌زبان‌و‌ادب‌فارسی،

های‌حافظ،‌علیرضا‌نبی‌لو،‌مجله‌زبان‌و‌ادبیات‌‌های‌دوگانه‌در‌غزل‌بررسی‌تقابل -

‌.69-1392‌،91،‌بهار‌74شماره‌‌،21فارسی،‌پژوهشگاه‌علوم‌انسانی،‌سال‌

 شماره‌سال‌اول،‌گرایانه‌غزلیات‌حافظ،‌دکتر‌فاطمه‌مدرسی،‌بهار‌ادب،‌نقد‌صورت -
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‌.118-1387،141اول،‌پاییز‌‌

بر‌نفثه‌الم‌صدور،‌الگوی‌مناسبی‌در‌زمینة‌‌البته‌مقاله‌تحلیل‌ساختاری‌زبان‌غنایی‌با‌تکیه

تحلیل‌زبان‌غنایی‌است‌اما‌در‌زمینة‌تحلیل‌زبان‌غنایی‌حافظ،‌تاکنون‌پژوهشی‌انجام‌نگرفته‌

‌است.

 تحقيق: شيوة

روابط‌عوامل‌‌عوامل،‌تجزیه‌اصل‌سه‌پایة‌بر‌و‌توصیفی‌-تحلیلی‌روش‌به‌حاضر‌پژوهش‌     

گرفته‌است‌نگارنده‌با‌تقسیم‌غزل‌به‌اجزا‌و‌بررسی‌‌و‌درک‌و‌استنباط‌موضوع‌تحقیق،‌انجام

‌داده‌و‌‌جنبه ‌از‌غزل‌موردپژوهش‌قرار ‌چگونگی‌برآمدن‌معنای‌خاصی‌را های‌عینی‌غزل،

‌درنتیجه‌عملکرد‌آن‌اجزا،‌مورد‌تحلیل‌قرارگرفته‌است.
 

 بحث

 تحليل غزلی از حافظ

هایی‌‌ویژگی‌علت‌به‌که‌شود‌می‌شمرده‌غنایی‌شعر‌های‌قالب‌ترین‌مهم‌از‌یکی‌غزل‌قالب

های‌ناب‌شاعرانه‌‌مقدمه‌بودن،‌فاصله‌میان‌ذهن‌و‌عین‌و‌انعکاس‌الهام‌چون‌؛کوتاهی‌و‌بی

های‌عینی‌و‌‌بیشترین‌قابلیت‌را‌در‌بازتاب‌اندیشه،‌احساس‌و‌عاطفه‌شاعر‌دارد.‌موضوع‌و...

‌شوند.‌ها‌پدیدار‌می‌روشن‌ای‌از‌سایه‌هالهمادی‌در‌غزل‌در‌

گنجاند‌‌می‌را‌متناقضی‌و‌متعدد‌های‌موضوع‌فوق،‌های‌بهره‌بر‌علاوه‌غزل‌کوتاه‌قالب‌در‌حافظ

‌تواند‌نشانگر‌روح‌آزاد،‌اندیشه‌خلاق‌و‌هنری‌وی‌باشد.‌که‌می

سپس‌به‌کنیم‌و‌‌گفته‌و‌تمهید‌مقدمات،‌غزلی‌از‌حافظ‌را‌ذکر‌می‌با‌توجه‌به‌مباحث‌پیش

‌پردازیم‌.‌تحلیل‌آن‌می

 

‌می‌سال ‌ما ‌از ‌جم ‌جام ‌طلب ‌دل ‌کرد‌ها
 

‌کرد‌می‌اـبیگانه‌تمن‌ز‌ود‌داشتـه‌خـو‌آنچ 
 

‌است‌بیرون‌مکان‌و‌کون‌صدف‌کز‌گوهری
 

‌گم  ‌از ‌می‌طلب ‌دریا ‌لب ‌ردـک‌شدگان
 

‌خ ‌مغـمشکل ‌پیر ‌دوشـویش‌بر ‌بردم ‌ان

 

‌تائی  ‌به ‌معمـکو ‌حل ‌نظر ‌میـد ‌ردـک‌ا
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‌به‌دستدیدمش‌ ‌قدح‌باده ‌خندان ‌و ‌خرم
 

‌ص  ‌آینه ‌ندران ‌گـو ‌میـد ‌تماشا ‌ردـک‌ونه
 

‌حکیم‌داد‌کی‌تو‌به‌بین‌جهان‌جام‌این‌گفتم:
 

‌می  ‌مینا ‌گنبد ‌این ‌که ‌روز ‌آن ‌کرد‌گفت:
 

‌بود ‌او ‌با ‌خدا ‌احوال ‌همه ‌در ‌بیدلی
 

‌نمی  ‌می‌او ‌خدایا ‌دور ‌از ‌و ‌کرد‌دیدش
 

‌شعبده‌این ‌می‌همه ‌که ‌عقل ‌آنجا‌ها ‌کرد
 

‌می  ‌بیضا ‌ید ‌و ‌عصا ‌پیش ‌کرد‌سامری
 

‌بلند ‌سردار ‌گشت ‌و ‌کز ‌یار ‌آن ‌گفت
 

‌می  ‌هویدا ‌اسرار ‌که ‌بود ‌کرد‌جرمش‌این
 

‌روح ‌فرماید‌فیض ‌مدد ‌باز ‌ار ‌القدس
 

‌می  ‌مسیحا ‌آنچه ‌بکنند ‌هم ‌کرد‌دیگران
 

‌سلسله‌زلف‌بتان‌از‌پی‌چیست؟ ‌گفتمش:

 

‌گله  ‌حافظ ‌ش‌گفت: ‌دل ‌از ‌میای ‌کرد‌یدا

‌(19‌،1391‌:223)حافظ،غ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

تکیه‌‌‌معیار‌چهار‌به‌توان‌می‌فوق‌غزل‌زبانی‌تحلیل‌در‌رفت،‌آن‌ذکر‌که‌مقدماتی‌به‌توجه‌با

بر‌‌استعاری‌قطب‌غلبه‌و‌غزل‌ادبی‌وجه‌غزل،‌عاطفی‌وجه‌غزل،‌درونی‌و‌شخصی‌وجه‌کرد.

‌ها‌خواهیم‌پرداخت.‌مجازی‌)تراز‌ادبی(‌که‌در‌ذیل‌بدآن

‌از‌یکی‌غنایی‌شعر‌آمد،‌مقدمه‌در‌که‌گونه‌همان‌غزل: فردي و درونی شخصی، وجه -1

ترین‌‌شخصی‌بیان‌به‌گوینده‌آن‌در‌که‌شود‌می‌محسوب‌شعر‌انواع‌ترین‌شخصی‌و‌ترین‌فردی

‌پردازد.‌مکنوناتش‌می

به‌‌تنها‌و‌نهد‌می‌وا‌را‌جهان‌شاعر،‌شعری‌«منِ»‌آن‌در‌که‌فردی‌است‌شعری‌غنایی،‌شعر

‌شمار‌دیگر‌است‌ازاین‌های‌بی‌تعمیم‌‌به‌من‌نگرد.‌البته‌این‌منِ‌شاعرانه‌قابل‌درون‌خویش‌می

کند.‌در‌شعر‌غنایی‌هر‌آنچه‌فردیت‌آدمی‌را‌تهدید‌‌رو‌مخاطبان‌فراوانی‌را‌به‌خود‌جلب‌می‌

‌آورد.‌شود‌و‌گوینده‌درون‌خود‌را‌فریاد‌برمی‌کند،‌کنار‌گذاشته‌می‌می

‌قرار‌است:‌‌ها‌از‌این‌رد‌جملهدر‌غزل‌مورد‌بررسی‌کارک

ترغیبی،‌‌عاطفی،‌کارکردهای‌دارای‌که‌باشد‌می‌جمله‌‌28غزل‌در‌کاررفته‌به‌های‌جمله‌کل

گریزی‌‌هنجار‌انواع‌از‌نوعی‌ادبی،‌کارکرد‌با‌جمله‌23میان‌آن‌از‌هستند.‌ادبی‌و‌همدلی‌ارجاعی،

‌خوددارند. ‌در ‌را ‌افزایی ‌قاعده ‌جهت‌5یا ‌و ‌دارد ‌ترغیبی ‌کارکرد ‌متوجه‌‌جمله ‌پیام، گیری
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‌خطاب‌قرار‌ ‌مورد ‌را ‌خود ‌که ‌گوینده ‌خود ‌است‌یا ‌پیرمغان ‌مخاطب‌یا مخاطب‌است‌و

جمله‌کارکرد‌ارجاعی،‌توصیفی‌یا‌بیانی‌دارند‌و‌به‌موضوع‌پیام‌که‌عشق‌است،‌‌20دهد.‌می

‌مله‌با‌کارکرد‌عاطفی،‌جهت‌پیام‌متوجه‌گوینده‌است.ج‌5پردازند.‌در‌‌می

‌جملهنکته ‌داشت‌برخی‌از ‌توجه ‌باید ‌البته ‌لذا‌‌: ‌دارند ‌توامان ‌را ‌کارکرد ‌نقش‌و ‌دو ها

های‌‌ها‌مطابقت‌ندارد.‌در‌این‌غزل‌بسآمد‌جمله‌ها‌با‌کمیت‌دستوری‌جمله‌جمع‌تعداد‌جمله

‌باشد‌(‌اندک‌است‌اما‌ ‌با‌سایر‌کارکردها‌در‌‌همه‌جملهعاطفی)جهت‌پیام‌متوجه‌گوینده ها

خدمت‌توصیف‌جمله‌عاطفی‌اول‌است‌یعنی؛‌دلِ‌گوینده.‌شاعر‌در‌این‌غزل‌به‌روایت‌حال‌

پردازد‌وی‌در‌طلب‌حقیقتی‌برآمده‌است‌که‌خود‌آن‌را‌دارد‌و‌همه‌مساعی‌خود‌را‌‌خود‌می

‌این‌قرار‌می ‌معنایی‌اولیه‌موضوع‌بر ‌ساختار ‌حل‌نماید. ‌مشکل‌دل‌را ‌طلب،‌‌دهد‌تا )دل،

‌غیر‌ ‌کارکردهای ‌و ‌است ‌روانشناسانه ‌و ‌شناختی ‌درون ‌روانی، ‌عاطفی، ‌آگاهی(، ‌و عشق

‌اند‌و‌زبان‌واجد‌کارکرد‌ادبی‌است.‌کاررفته‌شده‌عاطفی‌زبان‌در‌تبیین‌این‌معنا‌به

توجه‌دیگر‌در‌کارکرد‌زبانی‌این‌غزل،‌آن‌است‌که‌میان‌کارکرد‌ارجاعی‌زبان‌‌نکته‌قابل  

‌ادب ‌کارکرد ‌نقش‌با ‌در ‌زبان، ‌کاربرد ‌در ‌یاکوبسن ‌دیدگاه ‌از ‌دارد. ‌تناقض‌وجود ‌زبان ی

هایی‌که‌از‌نقش‌‌سوی‌موضوع‌پیام‌است‌و‌صدق‌و‌کذب‌گفته‌گیری‌پیام‌به‌‌ارجاعی‌جهت

توان‌از‌طریق‌محیط،‌اثبات‌کرد‌یعنی؛‌هر‌چه‌مدلول‌به‌مصادیق‌‌ارجاعی‌برخوردارند‌را‌می

‌باشد‌نقش‌ارجاعی‌محیطی‌آن‌نزدیک ‌و‌هر‌چه‌مدلول‌از‌مصداق‌دورتر‌‌تر تر‌خواهد‌بود

‌تر‌خواهد‌بود.‌شود‌نقش‌ادبی

ها‌نقش‌و‌کارکرد‌‌جمله‌ارجاعی‌است‌اما‌اغلب‌این‌جمله‌20در‌غزل‌فوق‌نقش‌زبان‌در‌

‌در‌این‌جمله ‌عناصر‌ظاهری‌زبان، ‌برجهان‌خارج‌قابل‌تطبیق‌هستند‌اما‌‌ادبی‌دارند‌زیرا ها

گریزان‌از‌مصداق‌پذیری‌است.‌غالباً‌نقش‌و‌کارکرد‌زبان‌را‌از‌مفاهیم‌و‌معنای‌ثانویه‌زبان،‌

‌فعل ‌می‌روی ‌به‌ها، ‌افعال ‌دریافت‌و ‌و‌‌توان ‌خبری ‌وجه ‌غالباً ‌فوق ‌غزل ‌در ‌شده کاربرده

کارکرد‌ارجاعی‌دارند‌اما‌با‌دخالت‌سایر‌عناصر‌زبانی،‌نقش‌و‌کارکرد‌زبان،‌تغییریافته‌و‌دو‌

 اند.‌کارکرد‌ادبی‌و‌عاطفی‌غالب‌شده

‌طلب‌غیرمتعارف‌دل،‌سرگشتگی‌و‌حیرت‌در‌مسیر‌سلوک،‌پارادوکس‌دوری‌و‌نزدیکی

‌با‌دهـگوین‌شعری‌من‌که‌روند‌می‌شمار‌به‌عاطفی‌معانی‌ازجمله‌رحمانی‌فیض‌به‌نیاز‌و‌حقیقت
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‌تعمیم‌است.‌آن‌روبرو‌است‌و‌این‌معنا‌به‌همه‌اهل‌سلوک‌قابل‌

از‌عناصر‌عاطفه‌ساز‌زبان‌)ندا،‌تعجب،‌صوت،‌سؤال(‌دو‌پرسش‌‌وجه عاطفی غزل: -2

‌بیت‌‌10و‌‌5های‌‌در‌بیت حاوی‌پرسشی‌نهفته‌و‌مضمر‌است‌که‌به‌‌7و‌‌6حضور‌دارند.

‌عاطفی‌در‌غزل‌‌پارادوکس‌دوری‌و‌نزدیکی‌بیدل‌به‌خداوند‌اشاره‌می ‌واژگان‌ظاهراً نماید.

‌ترکیب ‌معنایی‌عاطفی‌دارند‌اندک‌اما ‌بار ‌بر‌هایی‌که ‌عاطفه ‌بار ‌این‌غزل ‌در ‌نیستند. ‌کم ،

‌‌ها‌در‌کارکرد‌ادبی‌اثر‌جلوه‌نموده‌است.‌برخی‌از‌ترکیب‌دوش‌معنا‌نهاده‌شده‌و‌غالب‌آن

اند‌از:‌طلب‌کردن،‌تمنا‌کردن،‌مشکل‌داشتن‌و‌حل‌کردن،‌خرم‌و‌خندان‌‌های‌عاطفی‌عبارت

‌این‌ ‌مدد‌کردن‌و‌گله‌کردن. ‌تماشای‌صدگونه،‌خدایا‌کردن، ‌عاطفی‌‌ترکیببودن، ها‌محتوا

دارند.‌در‌مخاطب‌ساختن‌پیرمغان‌و‌بالعکس،‌نوعی‌از‌رابطة‌سرشار‌از‌عاطفه‌که‌حکایت‌از‌

نسبت‌‌گوینده‌عواطف‌شود.‌می‌مشاهده‌کرد(،‌می‌معما‌حل‌نظر‌تائید‌به‌)گو‌است‌نگری‌مثبت

شاعر‌‌احساس‌است.‌احترام‌با‌توأم‌موسی‌و‌عیسی‌القدس‌روح‌به‌نسبت‌شکوهمند،‌حلاج‌به

‌آید.‌‌آمیز‌و‌انکاری‌به‌نظر‌می‌نسبت‌به‌بیدل‌و‌سامری‌منفی‌و‌عتاب

سرگشتگیِ‌‌و‌گنگی‌با‌توأم‌که‌باشد‌می‌)دل(‌خودش‌به‌نسبت‌شاعر‌احساس‌همه‌از‌تر‌مهم‌البته

غیرمتعارف‌‌مجاری‌از‌اما‌متعارف‌طلبی‌صورت‌به‌آغاز‌در‌که‌است‌ای‌تکرارشونده‌و‌وار‌دایره

‌آید.‌جام‌به‌شکل‌گِله‌و‌شکایت‌درمیشود‌و‌در‌ان‌آشکار‌می

‌غنی‌از‌‌وجه ادبی غزل: -3 ‌و ‌سرشار ‌ادبی، ‌کارکرد ‌لحاظ ‌از ‌پژوهش، ‌موضوع غزل

‌ساز‌است.‌عناصر‌برجسته

‌به‌دو‌گروه‌موسیقایی‌و‌زبانی‌تقسیم‌می‌دکتر‌شفیعی‌کدکنی‌برجسته کند.‌وی‌‌سازی‌را

را‌از‌زبان‌هنجار،‌به‌کمک‌آهنگ‌داند‌که‌زبان‌ادبی‌‌گروه‌موسیقایی‌را‌مجموعه‌عواملی‌می

‌توازن‌ممتاز‌می ‌ردیف‌و‌هماهنگی‌و ‌قافیه، ‌)وزن، ‌زبانی‌مجموعه‌‌سازد ‌و‌گروه ‌آوایی( ها،

سازی‌‌تواند‌سبب‌برجسته‌ها‌می‌عواملی‌است‌که‌به‌اعتبار‌تمایز‌نفس‌واژگان،‌در‌نظام‌جمله

‌(7-1368‌:13شود‌مانند:‌استعاره،‌مجاز،‌ایجاز‌و‌...‌.‌)شفیعی‌کدکنی،‌

‌دو‌صورت‌امکان‌بهر‌صورت‌برجسته  ‌گریزی‌)انحراف‌از‌‌سازی‌به ‌است‌هنجار پذیر

قواعد‌زبان‌معیار(‌و‌قاعده‌افزایی‌)افزودن‌قواعد‌بر‌زبان‌معیار(‌که‌در‌ذیل‌به‌این‌دو‌فرآیند‌

‌پردازیم.‌در‌غزل‌حافظ‌می
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رسانگی‌‌اصل‌به‌باید‌)خودکار(‌معیار‌زبان‌بر‌حاکم‌قواعد‌از‌انحراف‌در‌گريزي: هنجار 1-3

معنایی،‌‌نوشتاری،‌آوایی،‌نحوی،‌واژگانی،‌دارد:‌اقسامی‌گریزی‌هنجار‌لیچ‌نظر‌از‌داشت‌توجه

‌گویشی،‌سبکی‌و‌زمانی.

است.‌ساخت‌اندیشه‌با‌نحو‌پیوند‌آشکارتری‌دارد‌تا‌با‌‌مند‌‌نحو‌منظم‌مولود‌ذهن‌نظام»

همگی‌‌زمان‌و‌وجه‌کیفیات‌ها،‌جمله‌نوع‌ها،‌جمله‌طول‌جمله،‌در‌ها‌کلمه‌چیدمان‌کیفیت‌واژه.

عنوان‌‌‌به‌فوق‌غزل‌در‌«کرد‌می»‌فعل‌انتخاب‌مثلاً‌(1392:‌267)فتوحی،‌«اند.‌اندیشه‌نوع‌بیانگر

‌سابقه ‌از ‌است‌که ‌فعلی ‌استمرار ‌بیانگر ‌نیست‌بلکه ‌تصادفی ‌برخوردار‌‌ردیف، ‌دیرینه ای

غالباً‌در‌شعر‌‌نحوی‌گریزیاست.‌)طلب‌دیرینه‌آدمی‌و‌جستجویی‌مسبوق‌به‌سابقه(‌هنجار‌

‌بازمی‌دهد‌و‌برخی‌اسباب‌آن‌به‌محدودیت‌رخ‌می ‌ایی‌‌های‌مختلف‌گوینده گردد‌که‌چاره

‌جایی‌ارکان‌دستوری‌جمله،‌ندارد.‌جز‌جابه

های‌‌در‌غزل‌حافظ‌هنجار‌گریزی‌معنایی‌بالاترین‌بسآمد‌را‌در‌میان،‌انواع‌هنجار‌گریزی

‌کنیم:‌اره‌میهایی‌از‌آن‌اش‌دیگر‌دارد‌که‌به‌نمونه

‌ژرف‌یعنی؛‌تشبیهی.‌ازجمله‌است‌گشتاری‌و‌مشابهت‌علاقه‌به‌است‌مجاز‌استعاره:  - 

های‌‌گریزی‌هنجار‌زمره‌در‌و‌(‌1379:‌153)شمیسا،‌.است‌تشبیهی‌جمله‌یک‌استعاره‌هر‌ساخت‌

‌را‌هنجار‌زبان‌بر‌حاکم‌قواعد‌دیگر،‌معنایی‌جای‌به‌معنا‌یک‌انتخاب‌با‌گوینده‌زیرا‌است‌معنایی

 شود.‌می‌دیده‌زیر‌های‌نمونه‌غزل‌این‌در‌کند‌می‌محقق‌را‌نقشمند‌مفهومی‌غایتمندانه‌و‌شکند‌می

و‌‌ باشند.گنبد‌استعاره‌از‌آسمان‌است‌جام‌جم،‌گوهر،‌قدح‌باده‌و‌آینه،‌استعاره‌از‌دل‌می

‌گیرد.‌می‌قرار‌دل‌با‌تقابل‌در‌آنچه‌هر‌یا‌عقل‌از‌استعاره‌سامری،‌و‌بیدل‌دریا،‌لب‌گمشده‌بیگانه،

که‌این‌معنا،‌هم‌دوگانه‌و‌هم‌متناسب‌باشد،‌‌‌کاربرد‌واژه‌است‌در‌دو‌معنا،‌آنگاه‌ايهام:  - 

شود.در‌ایهام‌هر‌دو‌معنا‌پذیرفتنی‌است‌اما‌در‌ایهام‌تناسب‌یک‌معنا‌‌ایهام‌تناسب‌نامیده‌می

 (‌1381‌:129شود.)کزازی،‌قبول‌واقع‌می

،‌سردار‌بلند‌شدن،‌ایهام‌دارد‌به‌دو‌8دارند،‌در‌بیت‌،‌برو‌دوش‌ایهام‌تناسب‌3در‌بیت‌

معنا،‌دار‌به‌وجود‌او‌سربلند‌شد‌که‌در‌این‌معنا‌اساساً‌گوینده‌ارتکاب‌جرم‌حلاج‌را‌قبول‌

 ندارد‌و‌یا‌به‌معنی‌اینکه‌دار‌برای‌او‌برپا‌شد.
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دارد‌‌وجود‌دیگران‌واژة‌در‌طنز‌و‌انکاری‌یا‌جدی‌و‌اثباتی‌معنی‌دو‌دوم،‌مصراع‌،9بیت‌در

،قادر‌به‌آوردن‌معجزه‌‌عیسی‌صورت‌عام‌به‌این‌معنا‌است‌که‌دیگران‌چون‌که‌در‌اولی‌به

‌باشد.‌صورت‌خاص‌منظور‌از‌دیگران،‌مدعیان‌و‌صوفیان‌کرامت‌فروش‌می‌خواهند‌بود‌یا‌به

شاعر،‌‌دریا،‌لب‌گمشدگان‌به‌ایهام‌تواند‌می‌زلف‌بتان،‌زلف‌سلسله‌ترکیب‌در‌،‌10بیت‌در

است‌‌کفر‌رمز‌زلف،‌انوری،‌دکتر‌نظر‌مطابق‌یا‌و‌باشند‌داشته‌حلاج‌عیسی،‌موسی،‌بیدل،‌پیرمغان،

‌(‌1379:‌232)انوری،‌است.‌رستگاری‌به‌وصول‌و‌گناه‌از‌عبور‌چون‌شیدا‌دل‌مداوای‌برای‌کفر‌و

ظاهر‌متناقض‌و‌متضاد‌است‌و‌زیبایی‌آن‌در‌‌آوردن‌دو‌واژه‌با‌دو‌معنی‌به‌پارادوکس:  - 

زیبایی‌‌و‌ذهنی‌اقناع‌قدرت‌از‌آن‌منطقی‌تناقض‌که‌باشد‌ای‌گونه‌به‌سخن‌ترکیب‌که‌است‌این

 (‌1368‌:119آن‌نکاهد.)شمیسا،

‌دیگر‌سوی‌از‌و‌شود‌می‌اطلاق‌ندارد‌دل‌آنکه‌به‌سویی‌از‌نماست‌متناقض‌بیدل‌واژة‌،‌6بیت‌در

‌(‌1392:‌2018)حمیدیان،‌نیست.‌آن‌در‌هیچ‌دوست‌جزء‌که‌دارد‌عاشق‌و‌مست‌دلی‌که‌کسی‌به

 هاست‌مانند:‌تشابه‌میان‌مدلول‌هاي معنايی: تداعی  - 

بین،‌تشابه‌بیدل‌‌تشابه‌بیگانه‌و‌گمشده‌لب‌دریا؛‌تشابه‌جام‌جم،‌گوهر،‌آینه‌و‌جام‌جهان   

‌توازن‌ ‌به ‌خندان‌صوری‌است‌و ‌و ‌میان‌خرم ‌تشابه ‌موسی‌اما ‌تشابه‌عیسی‌و ‌سامری؛ و

‌گیرد.‌قرار‌میانجامد‌که‌در‌زمره‌قاعده‌افزایی‌‌می

 مانند:‌دارد‌هم‌صوری‌جنبة‌گاه‌تقابل‌این‌که‌دارند‌تقابل‌باهم‌ها‌مدلول‌معنايی: هاي تقابل  - 

باده‌‌قدح‌تقابل‌بیدل؛‌و‌پیرمغان‌تقابل‌حل؛‌و‌مشکل‌تقابل‌دل(‌و‌)عقل‌بیگانه‌و‌خود‌تقابل

دیگران‌و‌بیدل‌و‌)دل(‌با‌گنبد‌مینا‌)هستی(‌که‌تقابل‌جهان‌درون‌و‌جهان‌بیرون‌است؛‌تقابل‌

‌سامری‌با‌مسیح‌و‌موسی.

عالم‌‌تناظر‌و‌هستی‌دایره‌کل‌با‌انسان‌تناظر‌گوید:‌می‌رابطه‌این‌در‌شوق‌شرح‌در‌حمیدیان

سازد‌که‌حول‌نوعی‌حرکت‌و‌بازی‌دوایر‌‌کبیر‌با‌صغیر‌و‌ارتباط‌این‌دو‌باهم،‌تصاویری‌می

آسمان‌‌گنبد‌گردان،‌قدح‌دریا،‌صدف،‌گوهر،‌جم،‌جام‌دل،‌به‌نگاهی‌گردد.‌می‌بزرگ‌و‌کوچک

مؤید‌اختیار‌این‌شیوة‌تجسم‌از‌جانب‌شاعر‌است‌و‌تناسب‌کامل‌بین‌شکل‌شعر‌و‌محتوی‌

‌سازد.‌را‌برقرار‌می

 مداوم‌جریانی‌در‌و‌است‌صیرورت‌حال‌در‌دائم‌آدمی‌غزل‌این‌صورت‌و‌شکل‌با‌مطابق
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است.‌‌ ور‌شدن‌غوطهاز‌کوچک‌به‌بزرگ‌و‌دور‌و‌نزدیک‌شدن،‌قبض‌و‌بسط‌و‌باز‌و‌بسته‌

‌(2026)همان:‌

قواعد‌‌بر‌اضافی‌قواعد‌اعمال‌بلکه‌نیست‌هنجار‌زبان‌قواعد‌از‌انحراف‌افزايی: قاعده 2-3

‌توازن‌جز‌چیزی‌افزایی‌قاعده‌است‌معتقد‌یاکوبسن‌دهد.‌می‌شکل‌را‌زبان‌برونة‌و‌است‌هنجار‌زبان

‌بندی‌طبقه‌نحوی‌و‌واژگانی‌آوایی،‌بخش‌سه‌در‌که‌گردد‌می‌حاصل‌کلامی‌تکرار‌طریق‌از‌و‌نیست

هایی‌از‌قاعده‌افزایی‌‌نمونه‌شوند.‌می‌تقسیم‌دیگر‌های‌لایه‌به‌خود‌ها‌بخش‌این‌از‌یک‌هر‌و

‌اند‌از:‌در‌غزل‌حافظ‌عبارت

و‌‌آوا‌رسد،‌می‌گوش‌به‌آغاز‌در‌آنچه‌متون،‌مختلف‌های‌لایه‌میان‌از آوايی: توازن 1-2-3

تکوین‌‌مؤلفه‌ترین‌اساسی‌عنوان‌به‌را‌آن‌گاه‌که‌است‌مهم‌چنان‌شعر‌در‌موسیقی‌عنصر‌است.‌ریتم

‌اند.‌کلام‌شاعرانه،‌قلمداد‌کرده

دارد،‌‌اساسی‌نقش‌آن‌از‌ناشی‌اندیشه‌و‌شعر‌عاطفی‌مایه‌ درون‌انتقال‌در‌که آنجا از‌موسیقی»

‌(1374:398)پورنامداریان،‌«شود.‌از‌عناصر‌مهم‌شعر‌محسوب‌می

موسیقی‌‌با‌که‌شاعرانی‌سازند،‌می‌افزون‌را‌شعر‌زبان‌موسیقایی‌سطح‌هجاها،‌و‌واجها‌تکرار

اند‌تا‌بار‌عاطفی‌بیشتری‌را‌از‌این‌‌اند،‌از‌امکانات‌موسیقایی‌زبان‌چنان‌بهره‌گرفته‌آشنا‌بوده

‌رهگذر‌القاء‌کنند‌و‌حافظ‌در‌زمره‌همین‌شاعران‌است.

)قافیه‌‌کناری‌)وزن(‌بیرونی‌موسیقی‌گونه‌چهار‌به‌شعر‌موسیقی‌انواع‌درباره‌کدکنی‌شفیعی

‌مراعات‌و‌طباق‌)تضاد،‌معنوی‌و‌واجی(‌تکرارهای‌و‌میانی‌های‌قافیه‌ها،‌)جناس‌داخلی‌ردیف(‌و

درونة‌زبان‌‌به‌برد‌می‌نام‌معنوی‌موسیقی‌عنوان‌‌به‌ایشان‌آنچه‌(1368:‌271)‌کند.‌می‌اشاره‌نظیر(

موسیقی‌بیرونی،‌کناری‌و‌داخلی‌که‌گردد‌و‌به‌توازن‌آوایی‌مربوط‌نیست‌اما‌سه‌گونه‌‌می‌بر

موسیقی‌‌یا‌وزن‌و‌گیرند‌می‌قرار‌آوایی‌توازن‌حوزه‌در‌روند‌می‌شمار‌به‌موسیقی‌ایجاد‌اسباب

ها‌در‌غزل‌‌بیرونی‌بر‌موسیقی‌کناری‌)ردیف‌و‌قافیه(‌مسلط‌است.‌در‌ذیل‌به‌برخی‌از‌توازن

‌رود.‌حافظ‌اشاره‌می

‌یابند‌مانند:‌که‌درون‌یک‌هجا‌تحقق‌میگیرد‌‌:‌تکرارهایی‌را‌در‌برمیتوازن واجی

‌کرد‌دیدش‌و‌از‌دور‌خدایا‌می‌او‌نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بیدلی‌در‌همه‌احوال‌خدا‌با‌او‌بود‌

bi-de-li-dar- ha-me-ah-v�̂�l-xo-d�̂�-bâ-ou-bud. 
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ou-ne-mi-di-da-�̌�o-az-dur-xo-d�̂�-y�̂�-mi-kard 
کننده‌‌القاء‌یک‌هر‌که‌خورد‌می‌چشم‌به‌ابیات‌سایر‌در‌ها‌توازن‌گونه‌‌این‌از‌دیگر‌های‌نمونه

‌و‌طنز‌ز،ـآمی‌عتاب‌حس‌کننده‌تداعی‌‌7و‌‌6بیت‌در‌«ی»‌واکة‌رارـتک‌مثال‌برای‌هستند.‌مفهومی

تجلی‌‌زمان‌در‌که‌باشد‌می‌احساساتی‌توصیف‌‌6بیت‌در‌«آ»‌واکة‌تکرار‌یا‌و‌است‌جانکاه‌هجوی

،‌حالتی‌ناشی‌از‌عدم‌رضایت‌2بیت‌در‌«‌ن‌و‌م»های‌خیشومی‌‌گیرد.‌تکرار‌همخوانی‌اوج‌می

در‌مصراع‌اول‌بیت‌سوم‌شفافیت‌و‌جریان‌داشتن‌«‌ر»کنند.‌تکرار‌همخوان‌روان‌‌را‌القاء‌می

‌(28-‌1383:‌36نماید.‌)قویمی،‌را‌تداعی‌می

جناس‌‌زمره‌در‌را‌صنعت‌این‌کدکنی‌شفیعی‌و‌نامد‌می‌«حروفی‌هم»‌را‌توازن‌نوع‌این‌شمیسا

‌دهد.‌‌قرار‌می

هجا‌‌چند‌نشینی‌هم‌از‌که‌اند‌توجه‌مورد‌آوایی‌تکرارهایی‌توازن،‌از‌نوع‌این‌در‌:هجايی توازن

‌سازند.‌اند‌و‌وزن‌را‌می‌یافته‌در‌کنار‌یکدیگر‌تحقق

‌رمل‌مثمن‌مجنون‌اصلم‌مسبغ

‌فاعلاتن‌فعلاتن‌فعلاتن‌فع‌لن
_ _ 

mi-kard‌
UU_ _ 

Me-ja-maz-m�̂�‌
UU_ _ 

𝑗̌�̂�-be-la-Ta‌
توان‌بلند‌‌میکسرة‌اضافه‌را‌

 تلفظ‌کرد

_ U_ _ 

S�̂�-lo-h�̂�-del 

 

‌ممکن‌توازن واژگانی:  2-2-3 ‌را ‌جمله ‌یا ‌و ‌گروه ‌یا ‌یک‌واژه ‌کل ‌واژگانی، تکرار

‌منظور‌از‌واژه،‌گونه ‌شامل‌شود. ‌مرکب‌و‌مشتق‌مرکب‌می‌-های‌بسیط‌است، باشد.‌‌مشتق،

‌صورت‌ناقص‌و‌یا‌کامل‌باشد.‌بهتواند‌‌ها‌همگونی‌میان‌دو‌یا‌چند‌واژه‌می‌گونه‌واژه‌در‌این

های‌همگونی‌ناقص‌واژگانی:‌جام‌جم‌/‌کون‌و‌مکان/‌با‌و‌یا/‌بر‌و‌بردم/‌آن‌و‌‌نمونه‌‌

‌ما ‌گفتمش‌و‌گفت/ ‌گفتم‌و‌گفت/ ‌بین/ ‌این‌و ‌آنجا/ ‌آن‌و ‌این/ ‌آن‌و ‌-دریا‌-تمنا‌-آینه/

‌به‌-مینا‌-بیضا‌-هویدا‌-تماشا‌-معما‌-خدایا ‌شیدا ‌و ‌قاف‌مسیحا ‌کلمه ‌مشمول‌عنوان یه

‌شوند.‌همگونی‌ناقص‌واژگانی‌می

ردیف‌‌ها‌بیت‌آخر‌در‌و‌این‌واژة‌‌8بیت‌در‌خدا،‌واژة‌‌3بیت‌در‌واژگانی،‌کامل‌همگونی‌نمونة

‌باشد.‌عیناً‌تکرار‌شده‌است.‌این‌غزل‌فاقد‌تکرار‌واژگان‌در‌سطح‌گروه‌و‌جمله‌می«‌کرد‌می»
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است.‌‌وابسته‌وزن‌حفظ‌به‌زیادی‌حد‌تا‌جمله،‌سازندة‌عناصر‌آرایش‌نحوي: توازن 3-2-3

‌های‌شیوه‌وی،ـنح‌توازن‌کند.‌اـالق‌بیشتری‌موسیقایی‌نظم‌تواند‌می‌ودـش‌رارـتک‌آرایش‌این‌اگر

‌مختلفی‌دارد.

گزارش‌‌را‌موقعیتی‌گوینده‌تا‌شود‌تکرار‌جمله‌دو‌نحوی‌آرایش‌که‌معنا‌این‌به‌:ساخت تکرار -

 کند.‌نمونه:

‌آنجا‌کرد‌می‌عقل‌ها‌شعبده‌همه‌آن

//‌

‌ـــــــ

//‌

‌ــــــــ

‌سامری

‌ــــــــــ

‌کرد‌می

‌ــــــــــ

‌پیش‌عصا‌و‌ید‌بیضا

‌ـــــــــــ

‌قید‌فعل‌نهاد‌مفعول‌قید

 

گوینده‌‌و‌انجامد‌می‌نحوی‌توزان‌نوعی‌به‌نقش‌هم‌عناصر‌نشینی‌هم‌:نقشی سازي نشين هم -    

 قصد‌دارد‌موقعیت‌عاطفی‌پیرمغان‌را‌آشکار‌کند.

‌کرد‌‌‌می‌صدگونه‌تماشاوندر‌آن‌آینه‌‌‌‌باده‌به‌دستو‌قدح‌‌خندانو‌‌خرمدیدمش‌

‌قید‌حالت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌قید‌حالت‌‌قید‌حالت‌‌‌‌‌‌قید‌حالت‌

‌

ونشر،‌تقسیم،‌اعداد،‌تنسیق‌الصفات‌و‌‌:‌شامل‌صنایعی‌چون‌لفسازي نقشی جانشين -     

 شود‌و‌غزل‌حافظ‌فاقد‌این‌صنایع‌است.‌قلب‌می

ترکیب‌‌بحث‌ادبی،‌اثر‌یک‌از‌زبانی‌اثر‌یک‌های‌ملاک‌کارآمدترین‌از‌یکی ادبی: تراز -4

زند‌‌می‌انتخاب‌به‌دست‌بگیرد‌بهره‌کلام‌در‌تخیلش‌از‌دارد‌قصد‌که‌ایی‌گوینده‌است.‌انتخاب‌و

جانشینی‌‌محور‌روی‌را‌کار‌این‌و‌کاهد‌می‌توضیح‌از‌گزیند،‌برمی‌دیگر‌نشانة‌جای‌به‌را‌ای‌نشانه‌و

کند.‌‌نشینی‌باهم‌ترکیب‌می‌ها‌را‌روی‌محور‌هم‌اما‌در‌آثار‌زبانی‌گوینده‌نشانهدهد‌‌انجام‌می

‌انتخاب‌عملکرد‌از‌ترکیب‌به‌توجه‌و‌کاهش‌را‌ترکیب‌به‌توجه‌انتخاب،‌به‌بیشتر‌توجه‌معنا‌این‌به

‌(‌109ص‌،‌2ج‌:‌1390)صفوی،‌است.‌معتقد‌آن‌به‌مارتینه‌که‌است‌ترازی‌همان‌این‌و‌کاهد‌می

‌دار‌انـنش‌طریق‌از‌و‌شود‌می‌نزدیک‌مصداق‌به‌ها‌نشانه‌افزودن‌با‌زبانی‌مدلول‌قاعده‌این‌طبق
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انتخاب‌‌با‌مصداق‌از‌مدلول‌شدن‌دور‌اما‌گردد.‌می‌منطبق‌خود‌مصداق‌بر‌مدلول‌نشینی،‌هم‌سازی

جانشینی‌‌محورها‌روی‌بر‌عملکرد‌متضمن‌که‌پذیرد‌می‌صورت‌دیگر‌ای‌نشانه‌جای‌به‌ای‌نشانه

‌دو‌عملکرد‌در‌تراز‌با‌یکدیگرند.‌است‌و‌این

نشینی‌‌هم‌محور‌روی‌بر‌ترکیب‌اِعمال‌و‌استعاره‌به‌جانشینی‌محور‌روی‌بر‌انتخاب‌اعمالِ

بدیع‌‌در‌دو،‌این‌معنای‌همان‌مجاز،‌و‌استعاره‌از‌یاکوبسن‌منظور‌البته‌شود،‌می‌منجر‌مجاز‌به

جانشینی‌‌محور‌از‌را‌ای‌نشانه‌که‌است‌فرآیندی‌استعاره،‌است‌معتقد‌یاکوبسن‌نیست.‌فارسی

کند‌‌می‌عمل‌نشینی‌هم‌محور‌روی‌بر‌که‌است‌فرآیندی‌مجاز،‌و‌دهد‌می‌قرار‌دیگری‌نشانة‌جای‌به

جای‌محور‌‌جای‌محور‌جانشینی‌اصطلاح‌انتخاب‌و‌به‌نشاند.‌وی‌به‌ها‌را‌کنار‌هم‌می‌و‌نشانه

‌(1381:‌50برد.)فالر‌و‌دیگران،‌نشینی‌اصطلاح‌ترکیب‌را‌به‌کار‌می‌هم

ها‌‌سبک‌بندی‌طبقه‌به‌توان‌می‌ترکیب(‌و‌)انتخاب‌مجازی‌و‌استعاری‌قطب‌ازنظریة‌استفاده‌با

پرداخت‌و‌یا‌شعر‌را‌از‌نظم‌فرق‌نهاد‌و‌یا‌اثر‌زبانی‌را‌از‌اثر‌ادبی‌متمایز‌نمود.‌خواننده‌از‌

پی‌ها‌و‌احساسات‌گوینده‌‌تواند‌به‌شیوة‌تفکر،‌ارزش‌های‌موجود‌در‌متن‌می‌طریق‌استعاره

نوعی‌تجربة‌حسی‌‌گیرند‌و‌به‌ها‌از‌قلمرو‌احساس‌سرچشمه‌می‌ببرد،‌در‌نوع‌غنایی،‌استعاره

‌شاعرند.

های‌‌انتخاب‌صورت‌به‌ابیات‌در‌که‌است‌متعدد‌استعاری‌های‌قطب‌واجد‌موردبررسی،‌غزل

نمونة‌‌به‌است‌بخشیده‌قوام‌را،‌غزل‌ادبی‌زبان‌و‌انجامیده‌معنایی‌انسجام‌به‌و‌شده‌تکرار‌مختلف

‌زیر‌توجه‌کنید:

‌کرد‌از‌ما‌می‌جام‌جمدل‌طلب‌

‌کز‌صدف‌کون‌و‌مکان‌بیرون‌است‌گوهری

‌کرد‌صدگونه‌تماشا‌می‌آینهوندر‌آن‌

‌به‌تو‌کی‌داد‌حکیم‌بین‌جام‌جهاناین‌

کنید‌‌دیگری‌جایگزین‌جانشینی،‌محور‌اساس‌بر‌را‌شده‌مشخص‌های‌نشانه‌از‌یک‌هر‌اگر

جای‌‌به‌بین‌جهان‌جام‌و‌آینه‌گوهر،‌جم،‌جام‌های‌نشانه‌انتخاب‌با‌گوینده‌و‌کند‌نمی‌تغییری‌معنا

های‌دیگر‌افزون‌بر‌به‌کاربستن‌تخیل،‌مدلول‌را‌از‌مصداق‌آن‌دور‌ساخته‌است‌تا‌به‌‌نشانه
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های‌ما،‌بیگانه،‌بیدل‌‌ای‌دیگر‌از‌قطبیت‌استعاره،‌در‌نشانه‌-آفرینش‌هنری‌دست‌یابد.‌نمونه

‌شود.‌و‌سامری‌دیده‌می
‌

 گيري نتيجه

بستن‌‌کار‌به‌با‌و‌جسته‌بهره‌زبانی‌ذخایر‌همه‌از‌فارسی،‌زبان‌امکانات‌بر‌تسلط‌با‌حافظ -

سازی‌‌برجسته‌به‌افزایی‌قاعده‌و‌گریزی(‌)هنجار‌کاهی‌قاعده‌حیطه‌دو‌در‌زدایی‌آشنایی‌های‌شیوه

‌یافته‌است.‌زبان‌خویش‌دست

همدیگر‌‌و‌باشند‌می‌غالب‌عاطفی‌و‌ادبی‌نقش‌دو‌زبان،‌های‌نقش‌میان‌بررسی،‌مورد‌غزل‌در‌-

 نمایند.‌را‌تقویت‌می

‌معنا‌معیارهای‌مطابق‌اما‌است‌غزل‌بر‌غالب‌زبان‌ارجاعی‌نقش‌دستوری،‌ساخت‌مطابق‌-

 گیرد.‌گرایانه‌نقش‌ادبی‌فراگیرتر‌است‌و‌نقش‌ارجاعی‌زبان‌در‌خدمت‌ادبیت‌آن‌قرار‌می

غزل‌مؤثر‌است‌و‌بر‌ابهام‌غزل‌‌معنای‌دوگانة‌واژگان‌)ایهام(‌در‌دوگانگی‌نقش‌زبانی،‌-

 شود.‌افزاید‌البته‌ابهام‌برای‌متن‌ادبی‌فضیلت‌شمرده‌می‌می

استعاره،‌‌چون‌ابزارهایی‌از‌گرفتن‌بهره‌و‌گریزی(‌)هنجار‌معیار‌زبان‌قواعد‌از‌خروج‌با‌شاعر‌-

‌هنری‌آفرینش‌و‌تصویرسازی‌به‌دست‌معنایی‌های‌تقابل‌و‌معنایی‌های‌تداعی‌پارادوکس،‌ایهام،

 های‌نو‌دست‌یابد.‌های‌حسی‌و‌عاطفی‌خود‌به‌خلق‌موقعیت‌زده‌تا‌باتجربه

واجی،‌‌توازن‌از‌گرفتن‌بهره‌با‌آوایی‌درزمینه‌افزایی‌قاعده‌متنوع‌اشکال‌از‌استفاده‌با‌شاعر‌-

معانی‌‌القای‌به‌بلکه‌نماید‌می‌تقویت‌را‌غزل‌موسیقایی‌جنبة‌تنها‌نه‌نحوی،‌و‌واژگانی‌هجایی،

 توجه‌دارد.ثانویه‌هم‌

های‌‌استعاره‌طریق‌از‌را‌خود‌ذهنی‌و‌عاطفی‌ساختار‌گوینده‌مجاز،‌بر‌استعاری‌قطب‌غلبه‌با‌-

 کاررفته‌در‌متن‌به‌نمایش‌گذاشته‌است.‌به

تصویر،‌‌عاطفه،‌حضور‌شخصی،‌و‌گرایانه‌درون‌موضوع‌محصولِ‌غزل‌این‌غنایی‌زبان‌-

 توازن‌موسیقایی‌و‌غلبة‌قطب‌استعاری‌است.
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